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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت اخلاق درباره جهاد با نفس

در کتاب وسائل الشیعه، باب سوم از کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس حدیث اول این روایت معروفهی حقوق است که امام
سجاد(علیه السلام) بیان فرمودند و خود اینه در آن زمان این چنین توجه به حقوق داشتند، بسیار مهم است که انسان ببیند
حقّ که خالق بر انسان دارد چیست، حق که انسان بر خالق دارد چیست؟ حق اعضاء و جوارح چیست؟ حق حاکم، حق

رعیت، حق سلطان، حق زوجه، حق پدر و مادر، حق اولاد و برادر، حق همسایه، حقوق که در اینجا حضرت مفصل بیان کردند
و بسیار روایت جامع است که باید در آن دقّت زیادی شود و ما در اینجا چون بنا داریم روایت را بخوانیم و ی تذکر باشد،

ذکر مکنیم و رد مشویم.

بر حسب نقل که در کتاب وسائل هست (چون نقلهایش مختلف است)، اولین مطلب، «حق اله اكبر علَيكَ»[1] است، حق
بزرگ خدا بر انسان چیست؟ این ی سؤال است، بزرگترین حق خدا بر انسان چیست؟ «انْ تَعبدَه و  تُشْرِكَ بِه شَيئاً»؛ خدا را

عبادت کنید و هیچ نوع از انواع شرک نذارید در وجودتان پیدا شود یعن اگر انسان عبادت نند یا عبادت خراب کند، اگر
انسان به خدای تبارک و تعال شرک بورزد، حق خدا را ضایع کرده است. در ی جهت از جهات او حق خدا را ضایع کرده و
اینه در آیات قرآن آمده که شرک، ظلم عظیم است برای این است که آن کس که سراغ شرک مرود، مرتب ظلم مشود و

ظالم است و حق خدا را پایمال مکند.

«فَاذَا فَعلْت ذَلكَ بِاخَْصٍ جعل لَكَ علَ نَفْسه انْ يفيكَ امر الدُّنْيا و اخرة»؛ اگر انسان عبادت را با اخلاص انجام بدهد و
نذارد در درونش شرک به وجود بیاید، در ازاء این خدا هم ی حقّ به نفع انسان بر عهدهی خودش قرار مدهد، خیل مطلب

عجیب است، انسان به مرتبهای برسد که بر خدا حق پیدا کند! به حسب قواعد و ضوابط وقت از ما بپرسند متوانیم حقّ بر
ّاگر همهی واجبات را انجام بدهیم، مستحبات را انجام بدهیم، گناهان را هم ترک کنیم، حق گوئیم نه، حتخدا داشته باشیم م
.«هنَفْس َللَكَ ع لعفرماید: «جدر این روایت م کنیم، اینها همه وظیفهای است که ما داشتیم و انجام دادیم، ولبر خدا پیدا نم

مشود گفت اگر این «جعل» را هم نمکرد، اینجا به حسب واقع حقّ نبود، ما اگر به اندازهی عمر دنیا خدا را اطاعت کنیم بر
خدا حق پیدا نمکنیم، روشن است و برهان دارد؛ زیرا همین عبادت موجب کمال خود ماست، خودمان چیزی به دست آوردیم

و به کس چیزی ندادیم، خودمان به خودمان در اثر عبادت اضافه مکنیم و چیزی را به دیری اضافه نردیم، چیزی را در
اختیار دیری قرار ندادیم.

بنابراین، هر اطاعت که ما انجام بدهیم؛ چه نماز، چه روزه و هر تلیف که انجام مدهیم، حقّ بر خدا پیدا نمکنیم و لذا در
از بحثهای مهم است (این ی دهد، از باب لطف و تفضل الهاصول خواندیم که آنچه خداوند به انسان به عنوان ثواب م
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است که بیشتر در اصول منقّح شده تا در بحث کلام).

ردیم، اینها همهاش لطف و تفضل الهپیدا ن ّدهد، استحقاق نیست، ما حقبر این اعمال ثواب م آنچه خدای تبارک و تعال
است، اما با این حال در اینجا امام(علیه السلام) مفرماید اگر انسان خدا را عبادت کرد، اطاعت کرد و به خدا شرک نورزید،

خدا هم در مقابلش برای این انسان، بر عهدهی خودش حقّ را قرار داده و آن چیست؟

«انْ يفيكَ امر الدُّنْيا و اخرة»؛ خدا متعهد مشود که امر دنیا و آخرت این انسان را کفایت کند. از عبارت امر دنیا و آخرت،
به ذهن نیاید در این امور ظاهری مثل رزق، مقام و مال و این چیزها، گر چه اینها در مراتب متأخرهاش هست، امر دنیا و آخرت

یعن اینه تمام شأنیتهای این انسان را، خدای تبارک و تعال به فعلیت برساند، اگر این شأنیتهای که خدا به ما داده،
قابلیتهای که خدا داده، اینها در علم به فعلیت رسید، در اخلاق، در عمل، در ادب، در عقل، شما ببینید هر انسان به اختلاف

درجات عقل دارد، ی کس عقلش بیشتر و دیری کمتر است! ول گاه اوقات کس که عقلش ضعیفتر است، از آن بیشتر
استفاده مکند تا آن کس که مدع عقل قویتر است. لذا این آدم ممن است به ی مراتب خیل بالای هم برسد.

این عبارت «يفيكَ امر الدُّنْيا و اخرة» یعن در تمام این جهات خدا او را مدد مکند، در علمش، در اخلاقش، در عقلش، در
ادبش، در عملش و این چه حق بزرگ است که انسان پیدا مکند و خدا برای انسان بر عهدهی خودش قرار داده است! حالا

اه کنیم ببینیم چقدر آلودگحیف نیست که واقعاً از اطاعت خدا غافل باشیم یا در اطاعت خدا سست و ضعیف باشیم! باید ن
شرک درون ما را گرفته، دنبال این باشیم که این را حل کنیم و از بین ببریم.

غیر از خدا به هیچ چیزی فر ننیم، اگر انسان بخواهد بوید هیچ شرک در درون من نیست، باید انسان غیر از خدا هیچ فری
را نند، ما اینقدر ضعیفیم، گاه اوقات ی جا و ی امتحان قبول شویم، مگوئیم خودمان زحمت کشیدیم! ی عمری است

که دارم زحمت مکشم حالا در این امتحانات قبول شدم! در امتحان رد مشویم باز شروع مکنیم به شوه کردن و اظهار
ناراحت مکنیم، مالمان زیاد مشود مگوئیم خودمان تلاش کردیم، عرق جبین ریختیم، زحمت کشیدیم، فر کردیم، کم

مشود باز شروع مکنیم به شوه کردن و گلایه کردن.

مذٰا ها ِرالْب َلا ماها نَجفَلَم الدِّين لَه ينصخْلم هۇا العالْفُلْكِ د وا فبكذٰا راست که در قرآن زیاد وجود دارد: «فَا این مضامین
يشْرِكونَ»[2]، آنجا به صورت مخلص مشوند، اما وقت نجات پیدا مکنند، خدا را فراموش مکنند، اینها همهاش شرک است،

اینه انسان در مشلات به خدا پناه ببرد، در غیر مشلات خدا را فراموش کند، اینها همه مظاهر شرک است، اما اگر  انسان
همیشه و در همه حالات خدا را فراموش نند؛ چه غنا و چه فقیر، چه مریض و چه سالم، چه آبرو دارد و چه خدای نرده

آبرویش از دست رفته، اما محم نور خدا در دلش هست و برایش فرق نمکند، این ارزش دارد.

همهی دنیا را انسان هیچ بداند و تنها چیزی که برایش ارزش قائل است خداست، این مشود «انْ تَعبدَه و  تُشْرِكَ بِه شَيئاً»،
خداوند نیز امر دنیا و آخرت او را کفایت مکند و عهدهدار است. امیدواریم که بتوانیم این حق اکبر خداوند متعال را انجام دهیم

(چون روایت دارد «حق اله اكبر علَيكَ انْ تَعبدَه و  تُشْرِكَ بِه شَيئاً» یعن بزرگترین حق خدا، اطاعت او و عدم شرک به
خداست).

کلام مرحوم شهیدی در هداية الطالب و ارزیاب آن

بحث ما در این روایات است که از آنها، اعتبار کیل در آنچه که میل است استفاده مشود. در بحث گذشته روایت دیری را
خواندیم و مورد بحث قرار دادیم. نتهای را مرحوم شهیدی در کتاب هدایة الطالب (که حاشیه ایشان بر ماسب است) فرموده



است که باید اکتفا شود بر مورد این روایات (که میل است) یعن از مورد این روایات، به موزون یا معدود نمتوانیم تعدّی
کنیم. گفتهاند چون غالب طعامها، عنوان میل را دارد، در باب میل شارع إخبار بایع را حجت قرار داده است.

الاقرار به» است یعن شیئاً مل نیست؛ اساساً این گونه روایات بر اساس همین قاعدهی «من مل به نظر ما این فرمایش تام
این بایع چون مال مبیع است، الآن به کیل هم متواند اقرار کند، وزن و عدل را هم متواند اقرار کند. لذا وقت ما این را طبق

قاعده قرار دادیم و گفتیم جواز اعتماد بر قول بایع، بر اساس قاعده است، در این صورت دیر انحصار به میل پیدا نمکند.

در فقه مواردی هست که ائمه(علیهم السلام) جواب دادند، اما نفرمودند این جواب بر اساس این قاعده است، اما ما با تأمل
مفهمیم که این مسئله روی این قاعده است. ما در قاعدهی «لا حرج»، موارد زیادی در فقه پیدا کردیم که طبق قاعدهی

«لاحرج» ی حم را امام(علیه السلام) فرموده، ول در این حم خود اشارهای به قاعدهی «لا حرج» نرده است و ما با
قرائن مفهمیم که این طبق قاعدهی «لا حرج» است.

تا اینجا چند روایت آوردیم که از این روایات، استفاده مشود «المیل یال» إلا آنجای که بایع إخبار به کیل بدهد. ی روایت
داریم ی مقداری خلاف این مطلب از آن استفاده مشود و این روایت پنجم از باب پنجم از ابواب عقد البیع کتاب وسائل

الشیعة است.

روایت پنجم؛ معتبره «یعقوب بن شعیب»

«و عنْه عن صفْوانَ و عل بن النُّعمانِ عن يعقُوب بن شُعيبٍ»[3]؛ روایت معتبره است، البته بعضها تعبیر کردند به موثقه و
ليك المحا هلَيع ونُ لي لجالر ن(ع) عهدِ البا عبا لْتاگوید: «سهم تعبیر به صحیحه کردند. یعقوب بن شعیب م بعض
مسم»؛ مگوید ی مردی است که من چند بار کیل معین (هر کیل مثلا صد تا)، بر عهدهاش دارم و از او طلب دارم،

«فَيبعث الَ بِاحمالٍ فيها اقَل من الْيل الَّذِي ل علَيه»؛ این آقا وقت مخواهد طلبش را وصول کند و بدهاش را بدهد، احمال و
بارهای را مفرستد که از آن کیل که از آن طلب دارم، کمتر است «و آخُذُ مجازَفَةً»؛ من هم جزافهای، بدون اینه این را کیل

کنم مگیرم، «فَقَال(علیه السلام)  باس»، حضرت فرمود مانع ندارد.

الندارد، پس از این استفاده کنیم که بیع مجازفه اش ه أخذ مجازفةً مانعشود که این روایت دلالت دارد بر اینچه بسا توهم م
ندارد یعن ی جای که ما ی جنس میل است کیل ننیم و مجازفةً بوئیم ده کیلو است، چون در روایت دارد «و آخُذُ

مجازَفَةً فَقَال  باس». صاحب وسائل بعد از اینه این روایت را نقل مکند مفرماید: «اقُول: هذَا محمول علَ تَصدِيق صاحبِ
.«.نالدَّي يفَاءتبِاس وصخْصم وا تَاعالْم

صاحب وسائل مگوید «لا بأس» را؛ یا حمل کنیم بر جای که صاحب متاع اطمینان به قول او پیدا کرده و مگوید من مجازفةً
مگیرم، ول به این اطمینان دارم. یا مخصوص به استیفای دین است و مگوئیم اصلا روایت ربط به بیع ندارد. این شخص

ی دین از دیری طلب دارد مثلا ده کیل معین، هر باری صد کیل، باید باشد، حال مخواهد دینش را ادا کند و در مقام ادا، هر
باری نود کیل است، ایشان مفرماید: «آخذ مجازفةً»؛ چون بحث وصول دین است و ارتباط به بیع ندارد.

دیدگاه مرحوم امام درباره روایت

مرحوم امام نیز در جلد سوم کتاب البیع مفرماید: «أما موثقة یعقوب بن شعیب فغیر مربوطة بالبیع»؛ این ارتباط به بیع ندارد،



«فلا منافاة بینها و بین ما تقدم»[4]؛ پس کس این روایت را به عنوان روایت معارض قرار ندهد! بوئیم در روایات دیر نه از
مجازفه شده، اما در این روایت اخذ مجازفه اشال ندارد. مگوئیم آن روایات مگوید در بیع نباید جزاف باشد، این روایت

درباره وصول دین است.

ما مجموعاً ی قاعدهی کل نداریم که نه از هر معاملهی جزاف باشد، ما وقت مسئلهی جزاف را مطرح کردیم (و روایاتش را
هم قبلا خواندیم)، جزاف در بیع مورد نه قرار گرفته، اما اگر در دِین یا در جای دیر، جزاف راه پیدا کند مانع ندارد.

بحث بعدی ما این است که ما ی «نه النب عن بیع الغرر» داریم و ی «نه النب عن بیع الجزاف»، این دو عنوان ی است
یا دو تاست؟ ی اعم و دیری اخص است؟ اما اجمالا تا اینجا مگوئیم خود همین روایت قرینه مشود که جزاف، فقط در بیع

مورد نه شارع قرار گرفته، اما در غیر بیع اگر جزاف باشد مانع ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

لع نب نيسالْح نب لع ابِدِينِدِ الْعيس ندِينَارٍ ع نثَابِتِ ب نع لالْفَض نب يلاعمسا نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[1] ـ «م
رمكَ ايفنْ يا هنَفْس َللَكَ ع لعصٍ جَْخكَ بِاذَل لْتذَا فَعئاً فَاشَي تُشْرِكَ بِه  و دَهبنْ تَعكَ الَيع ربكا هال قح :بٍ(ع) قَالطَال ِبا نب

الدُّنْيا و اخرة و حق نَفْسكَ علَيكَ انْ تَستَعملَها بِطَاعة اله عز و جل و حق اللّسانِ اكرامه عن الْخَنَا و تَعوِيدُه الْخَير و تَركُ
«...هاعمس لحي  ام اعمس و ةيبالْغ اعمس نع هتَنْزِيه عمالس قح و يهِملِ فالْقَو نسح بِالنَّاسِ و الْبِر ا ودَةَ لَهفَائ  ولِ الَّتالْفُض

الفقيه 2- 618- 3214؛ وسائل الشيعة، ج15، ص: 172، ح20226.

[2] ـ سوره عنبوت، آیه65.

المحا هلَيع ونُ لي لجالر ن(ع) عهدِ البا عبا لْتاس :بٍ قَاليشُع نب قُوبعي نانِ عمالنُّع نب لع انَ وفْوص نع نْهع [3] ـ «و
كيل مسم فَيبعث الَ بِاحمالٍ فيها اقَل من الْيل الَّذِي ل علَيه و آخُذُ مجازَفَةً فَقَال  باس الْحدِيث.» التهذيب 7- 125- 546، و

الاستبصار 3- 102- 358؛ عنهما وسائل الشيعة، ج17، ص: 345، ح5-22714.

[4] ـ كتاب البيع (للإمام الخمين)، ج3، ص: 360.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=65

